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  چكيده
دليل ارتباط مستقيم با مشروعيت دينـي و سياسـي سـردمداران              بحث نسب فاطميان به   

شناسـانِ معاصـر بـا        اين دولت، همواره يكي از مسائل اساسي مدنظر مورخان و نـسب           
عنوان  اهميت اين مسئله سبب قرارگرفتن آن به   . دولت فاطمي و متأخر از آن بوده است       

ويژه دولت عباسي در بغداد بـوده         طرف مخالفان دولت فاطمي به    دستاويزي سياسي از    
تـوان ديـد كـه در         به فاطميـان مـي      در ميان مطالعات جديد نيز كمتر كتابي راجع       . است

ابتداي آن مطلبي مقدماتي دربارة نسب فاطميان و نقد نظر مخالفانِ نـسب علـوي ايـن                 
از اهميت بنيادين اين بحث     دولت مطرح نشده باشد كه عمدتاً مباحثي عمومي و ناشي           

رغـم برخـورداري از شـهرتي     در تاريخ فاطميان است؛ لذا موضوع نسب فاطميان، علي      
اندك تحقيقات علمـي    . عام، كمتر جايگاه مطالعات مستقل و دقيق علمي را يافته است          

موجود در اين حوزه نيز محدود به طرح و نقد سطحيِ روايـات موافـق و مخـالف بـا                    
در اين مقالـه بـا انتخـاب روشـي تطبيقـي، از طريـق               . ميان شده است  نسب علوي فاط  

هاي طيـف   سازي گزارش شود با مقابله  كاربست تكنيك تحليل محتواي كيفي تلاش مي     
وسيعي از منابع موافق و مخالف با روايت رسمي دولت فاطمي، خلأ پژوهشي موجود              

  .ي و درخور داده شوددر اين حوزه برطرف شده و به اين پرسشِ اساسي، پاسخي علم
  . خلافت فاطميان، نسب فاطميان، دورة پيشافاطمي، دورة ستر:ها كليدواژه
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  مقدمه
دليل ارتباط مستقيم آن با مسئلة مشروعيت، قدرت و سياست در جهان اسـلام                نسب فاطميان به  

، بـه همـين دليـل    . شناسان قرون نخستين و ميانه قرار گرفته است           مدنظر اغلب مورخان و نسب    
اين موضوع از شهرتي عام برخوردار بوده و اغلب محققان جديد نيز ذيل آثار خود در رابطه با                  

تـوان بـه      هاي آن مي    اند كه از نمونه     تاريخ فاطميان، عموماً به موضوع نسب آنان نيز توجه كرده         
آثار محققاني چون فرهاد دفتـري، عـارف تـامر، مـصطفي غالـب، سـهيل زكـار و بـسياري از                       

پژوهان ديگري اشاره كرد كه هر كدام بنا بـه اهميـت موضـوع، صـفحاتي را بـه ايـن          لياسماعي
وجه مشخصه و مشترك بيشترِ ايـن آثـار، ارائـة گزارشـي عمـومي و                . اند  مطلب اختصاص داده  

دليل نداشـتنِ ديـدگاه       اغلب غيردقيق از نسب فاطميان براساس منابعِ موجود است كه عمدتاً به           
هـاي مختلـف منـابع اسـماعيلي و           نابع و روايات و عدم بررسي تطبيقي گونـه        به م   نقادانه نسبت 

البته هدف اغلبِ اين محققان نيز فراتر از ذكر يك . غيراسماعيلي، جامعيت پژوهشي كافي ندارد
مبحث مقدماتي براي ورود به بحث اصلي خود يعني تاريخ فاطميان نبوده است؛ لـذا موضـوع                 

اري از شهرت عام در ميان مورخان متقدم و محققانِ جديد كـه          رغم برخورد   نسب فاطميان علي  
گـاه موضـوع      ناشي از حساسيت اين مطلب در عرصة سياسيِ جهان اسـلام بـوده اسـت، هـيچ                

  . تحقيق مستقل و دقيق علمي نبوده است
اي است كه خليفه القادر عباسـي         اهميت مسئلة نسب در مشروعيت دولت فاطمي به اندازه        

را انكـار  ) س(كند صحت انتساب آنان بـه فاطمـه زهـرا           خطر فاطميان، تلاش مي    براي مقابله با  
نخستين واكنش امامـانِ    . معناي انكار مبناي مشروعيت آنان بود       كند، زيرا انكار نسبِ فاطميان به     

اين نامـه تنهـا نوشـتة       . فاطمي به اين اقدام خليفة عباسي، نامة ارسالي مهدي به ناحية يمن بود            
گذار دولت فاطمي است كه متن آن در كتـاب            بنيان) ق322متوفاي  (داالله المهدي   منتسب به عبي  

؛ 187: 1966مجـدوع،   (منصور اليمن باقي مانـده اسـت          نوشتة جعفربن الفرائض و حدود الدين     
Daftari, 2004: 129 .(   در اين نامه كه به جامعة اسماعيلي يمن فرستاده شد، عبيـداالله المهـدي

شاعران اسماعيلي اين دوره نيز در . خود در مسئلة امامت را شرح داده استنامه و ادعاي   شجره
انصاري . نك(گذاشتند    قالب اشعار تبليغي خود همواره بر نسب علوي خلفاي فاطمي صحه مي           

  ).  به بعد18: 1398و ديگران، 
ابـراهيم    نوشـتة احمـدبن    استتار الامام و تفرّق الدعاه في الجزائر لطلبـه        علاوه بر اين، رسالة     

نـسب آنـان در دورة        نگارانة فاطمي است كه در آن به سلـسله            نيشابوري نيز نخستين متن تاريخ    
هاي موجود در اين رساله در تقابل با          شود گزارش   در اين مقاله تلاش مي    . ستر اشاره شده است   

 وجـوه   اين مسئله يكي از   . گزارشِ منابع غيراسماعيلي مورد بررسي و تحليل انتقادي قرار گيرد         
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اي در ايـن حـوزه        ي علمـي تـازه    دستاوردهامميزة پژوهش حاضر با تحقيقات پيشين است كه         
  . دنبال خواهد داشت به

شناســان   اهميــت ايــن رويكــرد پژوهــشي در ايــن اســت كــه گــزارشِ مورخــان و نــسب 
ها متـأثر از ماهيـت        اين آشفتگي گزارش  . غيراسماعيلي تا حدود زيادي آشفته و متعارض است       

ن دعوت فاطميان در دورة ستر و ضرورت وجـود اسـامي، القـاب و انـساب جعلـي بـراي        پنها
عنوان ملحـد،     امامان و داعيانِ اسماعيلي در اين دوره، هجمة سنگين سياسي عليه اسماعيليان به            

شناسان است؛ لـذا مطالعـات         برخي مورخان و نسب      مذهب و نيز حب و بغض       قرمطي و باطني  
هاي منـابع متقـدم                نسب فاطميان نيز متأثر از تعارض حاكم بر گزارش         محققان جديد در حوزة   
دهندة اختلافات حـاكم بـر منـابعِ      دنبال نداشته و تا حدود زيادي بازتاب تاكنون نتايج روشني به  

كشند كـه   تاريخي است؛ لذا اغلب روايتي مغشوش و متناقض از نسب فاطميان را به تصوير مي  
  .شود ها اشاره مي  از آناي  در ادامه به پاره

رغم دسترسي به منابع متنوع اسماعيلي         علي تاريخ و عقايد اسماعيليه   فرهاد دفتري در كتاب     
وي در  . و غيراسماعيلي، در طرح مسئلة نسب فاطميان، گرفتار اشتباهات آشكاري شـده اسـت             

نهـا منبـع آن     به نسب فاطميان، ابتدا به روايت رسمي دولت فاطمي كـه ت             آغازِ بحث خود راجع   
كنـد و در ادامـه بـدون توجـه بـه         است، بدون ذكر نام اين كتاب، اشاره مـي        استتار الامام   كتاب  

اش محمد الحبيـب يكـي        سلسلة انسابِ موجود در اين روايت رسمي، محمد مستور را با نواده           
وي در ادامـة    . نويسد كه الحبيب لقبِ محمـد مـستور بـوده اسـت             داند و بدون ذكر سند مي       مي

همين بحث بدون توجه به مطالب پيشين خود، احمد ملقب به ابوالشلغلغ فرزند محمد الحبيب               
كـه در همـان روايـت رسـمي دولـت       داند؛ درحـالي  را عموي عبيداالله المهدي و مستودع او مي      

كند، سعيد الخير برادر بزرگتـر عبيـداالله المهـدي، مـستودع او                 فاطمي كه خود نيز آن را ذكر مي       
  . نه ابوالشلغلغبوده است 

كند كه نام امامـانِ واسـط ميـان عبيـداالله             تر اينكه فرهاد دفتري آشكارا عنوان مي          نكتة جالب 
اين روايـت   (!). كدام از منابع اسماعيلي متقدم ذكر نشده است           المهدي تا محمد مستور در هيچ     

روايـات موجـود   گيري از  ضد و نقيض در تحليل فرهاد دفتري، نتيجة فقدان نقد علمي در بهره           
منظور ارائة تصويري درست از نسب فاطميان است كه در اكثر تأليفات مشابه نيز تكرار شـده    به

سـند ديگـري كـه فرهـاد     ). 2نمـودار شـمارة   .  به بعد؛ نـك   127/ 1: 1386دفتري،  . نك(است  
 دهـد، نامـة عبيـداالله المهـدي بـه           دفتري، تحليلي ناقص و پر از تناقض پيرامـون آن ارائـة مـي             

 اسـت؛  افـزوده كند كه محتواي اين نامه بر ابهام كـار         خود وي عنوان مي   . اسماعيليان يمن است  
بـه آن  ) ع(جعفـر صـادق   بـن  زيرا عبيداالله المهدي در اين نامه، نـسل خـود را از طريـق عبـداالله               
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  1).128: 1386دفتري، (رساند نه از طريق محمد مستور  حضرت مي
 ةتـاريخ الـدعو   ه نسب فاطميان توجه شـده اسـت، كتـاب           نمونة ديگر از آثاري كه در آن ب       

بـه عقايـد       نوشتة مصطفي غالـب اسـت كـه در آن پـس از بحثـي مقـدماتي راجـع                   الاسماعيليه
تـا  ) ع(طالـب   ابـي   بن   پنجاه امامِ مورد قبول اسماعيليان نزاري، از امام علي         حال  شرحاسماعيليان،  

در ايـن كتـاب فـارغ از هرگونـه      ). بـه بعـد    130: 1965غالـب،   (كند    آغاخان چهارم را بيان مي    
كنكاش علمي در منابع و نقد روايات مختلف پيرامون نسب فاطميان، روايت رسمي اسماعيليان 

نقد اساسي كه به محتويات اين كتاب وارد اسـت ايـن اسـت كـه                . شود  در اين زمينه مطرح مي    
از عبيداالله المهـدي تـا محمـد    رغم ارائة اطلاعات دقيق و جزئي دربارة امامانِ فاطمي پيش      علي

سيرة جعفـر   اي خطي از رسالة اسماعيلي        مستور، نويسنده جز در چند مورد معدود كه به نسخه         
اتعاظ الحنفاء و المـواعظ و الاعتبـار    و چند اثر غيراسماعيليِ مشهور و متأخر از جمله       الحاجب

آن هـم در مـسائل      ... خلدون و  ابنتاريخ  اثير،     ابن  الكامل  ياقوت حموي،  معجم البلدان مقريزي،  
بـه امامـان فـاطمي در     گونه سندي دربارة جزئيات تاريخي كه راجع   دهد، هيچ   عمومي ارجاع مي  

 كـه در    استتار الامام وي حتي نامي از رسالة اسماعيليِ       . دهد  كند ارائه نمي    دورة ستر گزارش مي   
  .برد آن به اسامي امامان فاطمي در دورة ستر اشاره شده است، نمي

اي مـستقل بـه       در كنار كتب تأليفي، برخي محققان نيز در قالـب مقـالات علمـي بـه گونـه                 
هـاي   اند كه مشخصة اصليِ بيشتر اين مقالات، تكيه بـر گـزارش   موضوع نسب فاطميان پرداخته   

نقطة ضـعف مهـم در   . منابعِ موافق و مخالف و سعي در رد يا اثبات نسب علوي فاطميان است       
رغم تلاش بسيار در گردآوري روايـات از          نند كتب تأليفي اين است كه علي      اين تحقيقات به ما   
سازي ميان روايـات منـابع اسـماعيلي و غيراسـماعيلي صـورت               گونه مقابله   منابع مختلف، هيچ  

ايـن ضـعف اساسـي در       . نگرفته و بيشتر بر استدلال منابعِ موافق و مخالف تأكيـد شـده اسـت              
ن سبب شده اسـت تـا امـروزه تـصويري روشـن از تـاريخ                تحقيقات اسماعيلي در همة ابعاد آ     

). 29-31: 1400بابـايي سـياب،     . نـك (فاطميان و نسبِ رهبران اين فرقه وجود نداشـته باشـد            
هـايي از     همين مسئله عامل تمايز پژوهشِ حاضر با مطالعات پيشين است كه در ادامه به نمونـه               

  . شود ها اشاره مي آن
به قلم مهـدي    » شناسان  نسب خليفة نخست فاطمي از نگاه نسب      «اي تحت عنوان        ابتدا مقاله 

يابي     فرمانيان و سيد عليرضا عالمي است كه در آن نسب فاطميان در منابع متقدم پيش از قدرت                
                                                 

گونه استنادي در اين مقالـه بـه      صحت انتساب اين نامه از نظر نگارندة اين مقاله محل ترديد جدي است و هيچ  .1
  .آن صورت نگرفته است
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 شـده و در آن        فاطميان، منابع معاصر با آنان و نيـز منـابعِ پـس از فروپاشـي فاطميـان بررسـي                  
اي ديگـر بـا       در مقالـه  . ايت رسمي دولت فاطمي نـشده اسـت       اي به منابع اسماعيلي و رو         اشاره

بـه قلـم بيـژن پـروان و رضـا دهقـاني، ضـمن طـرح                 » نسب فاطميان و خاندان ميمون    «عنوان  
عنوان نخستين    رزام به   هاي سياسي دولت عباسي در رد نسب علوي فاطميان و معرفي ابن             تلاش

شدة  شابه مورخان متأخر بوده، مسيرِ تجربهبخش ادعاهاي م طراحِ نسبِ يهوديِ فاطميان كه الهام    
اي كـه درصـدد       نقيـصه ).  به بعـد   50: 1397پروان،  (محققانِ قبلي را در پيش گرفته شده است         

سازي آن    هستيم با كاربست روش علمي مناسب در تحليل گزارشِ منابع غيراسماعيلي و مقابله            
  .دازيمبا روايت رسمي دولت فاطمي، در اين مقاله به رفع آن بپر

بنـدي    توان در دو طيف اصـلي دسـته         به نسب فاطميان را مي      طوركلي، منابع موجود راجع     به
گـزارشِ منـابع    . منـابع غيرفـاطمي   . 2منابع داخلي و روايـت رسـمي دولـت فـاطمي،            . 1: كرد

گروه نخست  : بندي كرد     توان در دو گروه اصلي دسته       غيرفاطمي دربارة نسب فاطميان را نيز مي      
در . به نسب جعلي و غيرعلوي فاطميان و گروه دوم معتقدان به نسب علوي فاطميـان              معتقدان  

آيبـك دواداري     ، ابن )ق429متوفاي  (توان از مورخاني چون عبدالقاهر بغدادي         گروه نخست مي  
نام برد و در گروه دوم نيز كساني چـون ابوالفـداء            ) ق845متوفاي  (و مقريزي   ) ق736متوفاي  (
  . توان نام برد را مي) ق791متوفاي (و قلقشندي ) ق749متوفاي (وردي  ، ابن)ق732متوفاي (

هاي منابع غيراسماعيلي در كنار روايت رسمي دولت فـاطمي، وجـه                    تطبيقِ انتقادي گزارش  
چنانچـه برخـي تجـارب تحقيقـاتي نـشان      . تمايز اين پژوهش از تحقيقات مشابه پيشين اسـت     

تـوان بـه      د تطبيقي روايات در منابع مختلف است كه مـي         دهد كه تنها از طريق مطابقت و نق         مي
-10: 1398بابـايي سـياب،     . نك(ارائه تصويري روشن از يك رخداد يا مدعاي تاريخي رسيد           

هاي خام  گيري غيرعلمي ناشي از اتكا به برخي داده         ؛ لذا در اين مقاله فارغ از هرگونه نتيجه        )21
 و دقيق از روايات موجود، نقد ايـن روايـات و            شود تصويري علمي      و غلط تاريخي، تلاش مي    

  .ترين روايت به واقعيت ارائه شود  در نهايت، طرح نزديك
 

  گزارش منابعِ مخالف. الف
آميـز يـا     نظر از رويكـرد تعـصب   شناسانِ مخالف با نسب علوي فاطميان صرف     مورخان و نسب  

 معنـي كـه ضـمن رد نـسب          به اين موضوع دارند، به ايـن        طرفانة خود، نگرشي سلبي نسبت      بي
كنند يـا       علوي فاطميان با اتكا بر شواهد عقلي و كلامي، گزارشي از نسب واقعي آنان ارائه نمي               

شود ضـمن    در اين بخش از مقاله، تلاش مي   . اند    به ارائة گزارشي ناقص در اين زمينه اكتفا كرده        
 نسب فاطميـان براسـاس ايـن         منابعِ مخالف، در حد امكان، تصويري نسبي از          اشاره به گزارش  
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 براسـاس   »شناسـان   نسب نگاه از فاطمي نخست خليفة نسب«در مقالة   . سنخ از منابع ارائه شود    
منـابع  : بندي مناسب، منابع غيراسماعيلي در اين زمينه به سه دسته تقسيم شده اسـت           يك تقسيم 

  . اطميانيابي فاطميان، منابع معاصر با فاطميان و منابع پس از ف  پيش از قدرت
و ابوالحــسن ) ق236م (يــابي فاطميــان، مــصعب زبيــري   در ميــان منــابع پــيش از قــدرت

اسـماعيل ذكـر      تنها نام يك نسل از فرزندان محمـدبن       ) ق277م  (حسن عقيقي عبيدلي      بن  يحيي
هـاي جعفـر و اسـماعيل،           هر دوي اين افراد، قائل به وجود دو فرزند ذكور بـه نـام             . شده است 

برنـد      عيل ثاني، براي محمـد مـستور هـستند و نـامي از فرزنـدان ايـن دو نمـي                   مشهور به اسما  
عنوان مثال در كتاب      به. ؛ لذا گزارش اين دسته از منابع عمدتاً سلبي است         )11: 1393فرمانيان،  (

ديـصان    بن  گذاران دعوت باطني، ميمون     از جمله بنيان  :  بغدادي چنين آمده است    الفرق بين الفرق  
وي در زنـدانِ والـي عـراق بـا          . و از اهالي اهواز بـود     ) ع(مولاي جعفر صادق  معروف به قداح    

ي شخصي به نام به دندان، مذهب باطني را تأسيس و پس از آزادي از زندان دعوتش را          فكر  هم
او سپس به مغـرب رفـت و در آنجـا ادعـاي انتـساب بـه                 . آشكار كرد و گروهي به او پيوستند      

ز پيوستن گروهي از غلات رافضي و حلوليان به دعوت او، ادعا            پس ا . طالب را كرد    ابي  بن  عقيل
آيبـك   ابـن ). 266: 1408بغـدادي،  (جعفـر صـادق اسـت     بـن  اسـماعيل  كرد كه از نسل محمدبن    

ضمن گزارش علت جدايي قرامطه از مركزيت دعـوت         كنز الدرر و جامع الغرر      دواداري نيز در    
  :ه كرده استگونه به نسب فاطميان اشار فاطمي در سلميه، اين

 در ارتباط بود تا اينكه شخصِ معاصر او از دنيـا      1هاي سلميه     و قرمط با طاغوت   
زماني كه نامة پـسر او بـه قـرمط رسـيد، او             . رفت و پسرش به جاي او نشست      

مليح را براي گرفتن خبر به سلميه مـأمور كـرد كـه او                يكي از داعيان به نام ابن     
زماني كه عبدان به آنجا . ام عبدان را فرستادعذر آورد تا اينكه داعي ديگري به ن 

رسيد، دانست كه آن طاغي كه با آنان مكاتبه كرده بود، مرده است و پـسرش را            
كدام امـام؟   : آن پسر گفت  . از او در مورد حجت و امام بعدي سؤال كرد         . يافت

جعفر صـاحب الزمـان، همـان كـسي كـه             بن  اسماعيل  امام محمدبن : عبدان گفت 
ي منكـر آن شـد و    كل  بهآن پسر   . كرد و حجت او بود        م او دعوت مي   پدرت به نا  

اسماعيل اصل نيست و امامي غير از پدر من وجـود نـدارد و او                 محمدبن: گفت
آنگاه عبـدان   . اكنون نيز من جانشين او هستم     . ديصان است   بن  از فرزندان ميمون  

. مـردم را بفريبنـد  اي بوده است تا با آن   اسماعيل تنها وسيله  دانست كه محمدبن  
                                                 

  . منظور امامان فاطمي در دوران ستر است.1
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عبدان نزد قرمط بازگشت و آن خبر را براي او بازگو كرد و او نيز آن خبر را به               
آيبـك دواداري،     ابـن (اطلاع داعيان رساند و ارتباط خود را با سلميه قطع كـرد             

1422 :6 /67-66.(  
ظهـور  اولـين   :  نوشته است  1 الجمع و البيان    به نقل از كتاب    المقفي الكبير مقريزي در كتاب    

اسـد، ابوشـاكر    زينـب مـولي بنـي    ابـي  زندقه در اسلام توسط كساني چون ابوالخطاب محمـدبن       
، در تأييـد زندقـه، و ابوسـعيد از اهـالي            الميدانسعيد الغضبان صاحب كتاب       بن  ديصان  بن  ميمون

گفتند كـه هـر عبـادت داراي بـاطني       ها مي آن. رامهرمز در اهواز، از خرميان مجوس، بوده است       
گروهـي از   . ، رعايت شريعت تنها براي عوام است و خواص الزامي به رعايت آن ندارنـد              است

سعيد الغـضبان بـا گروهـي از       بن  ديصان  بن  آنان به نواحي خراسان و هند رفتند و ابوشاكر ميمون         
المقدس رفت و شروع به تعليم شعبده و كيميا و امثال آن كرد و اظهـار زهـد و                     يارانش به بيت  

او صاحب فرزندي به نام عبداالله قداح شد كه اظهار تشيع كرد و بـا ايـن عنـوان بـه       . ورع نمود 
حوشـب    در زمان وي بـود كـه ابـن        . پس از وي پسرش احمد جانشين او شد       . دعوت پرداخت 

بود ) ع(كاظم  حوشب در ابتدا پيرو اماميه و قائل به امامت موسي           ابن. مسئول دعوت در يمن شد    
  ).96-95/ 4: 1427مقريزي، (يه پيوسته بود و در آن زمان به اسماعيل

 يحزم اندلـس   ابن ،ستهيز ي م اني فاطم تي حاكم ي زمان ة كه در دور   يشناسان سن   نسبديگر  از  
 قائـل بـه نـسب علـوي بـراي           تنهـا    نه يو. است جمهره انساب العرب    كتاب  مؤلف )ق456م  (

، ويطبـق گـزارش     ). 247و  369 /1 :1420 اندلسي،(فاطميان نبود، بلكه معتقد به كفر آنان بود         
كـه   ي درحـال  بودنـد ) ع(جعفـر الـصادق    بـن   بـه عبـداالله    مـدعي انتـساب    )فاطميـان  (= دي ـعب يبن

و در جايي ديگر مدعي     ) 59: 1403 ،ياندلس (فرزند ذكوري نداشته است     صادق جعفر بن عبداالله
اسـماعيل    محمدبن كه يدرحالاند       بوده )ع(جعفر الصادق  بنليسماعا  بن دمحم بن نيحسانتساب به   

 وي ضمن رد ادعاهاي منتسب به عبيداالله المهدي، به ذكـر            2.فرزندي به نام حسين نداشته است     
 نـام   ضيحـسن البغ ـ  پردازد و در اين زمينه از           اسماعيل در مغرب مي     نام برخي اعقاب محمدبن   

سي اين شخص بـه عقيـدة او همـان ك ـ   . بوده است لياسماع محمدبن جعفربنبرد كه از نسل       مي
 شي ادعاني ايست و براودر مغرب اظهار كرده كه برادر ا   ) ي اول فاطم  ةفيخل (دااللهيكه عب است  

طـور كـه ذكـر شـد          ؛ لـذا همـان    )60-61: همـان ( است   ده را شاهد آور   ضي از فرزندان بغ   يكي
                                                 

ها و في سـائر المغـرب مـن الملـوك و الأعيـان              الجمع و البيان في أخبار القيروان و من كان في         :  نام كامل كتاب   .1
  نوشتة عبدالعزيزبن شداد حميري

هـا   وي براي محمد مستور پـنج فرزنـد برشـمرده كـه يكـي از آن               .  اين ادعا از طرف ابن طقطقي رد شده است         .2
  .)199 :1418 ،ي حسنيطقطق ابن(حسين نام داشته است 
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  . الذكر در زمينة نسب فاطميان، سلبي است رويكرد همة منابع فوق
مقريزي است كه به چند نسلِ نخـست خلفـاي فـاطمي            در اين ميان، تنها گزارش باواسطة       

  دمـشقي  معروف به اخومحسن،يعل  محمدبننيبوالحسنهايتاً شخصي موسوم به ا. كند  اشاره مي 
از نظـر   . پردازد    نسب آنان نيز مي      ضمن رد نسب علوي فاطميان، به بازسازي كامل سلسله         )4ق(

 ـمقر( قداح است    مونيم بن عبداالله ناحمدب بن نيحس بنديسعوي، اولين خليفة فاطمي همان        ،يزي
هـاي تـاريخي        بخش بيشتر گزارش      به نوعي الهام    اين گزارش اخومحسن   ).1/121-120 :1422

 :1984 ،يرينـو (اند      ي مخالف نسب علوي فاطميان بوده     نوع  بهپس از او نيز هست كه هر كدام         
 ـ    ابـن ؛  204 /1 :1963واصـل،     ؛ ابن 187 /25 ؛ بنـابراين، براسـاس     )229 /4 :1375 ،يردتغـري ب

حزم  آيبك دواداري، مقريزي، ابن شناساني چون بغدادي، ابن  هاي ناقص مورخان و نسب       گزارش
توان نسب فاطميان را براساس منـابع    تر اخومحسن دمشقي مي   اندلسي و نيز گزارش نسبتاً كامل     

  : مخالف، مطابق جدول زير بازسازي كرد
  1جدول شمارة 

  ليست منابع  اطلاعات كلي  در منابعمعرفي   نام فرد

  ديصان بن ميمون 1

معـــروف بـــه قـــداح، 
) ع(مولاي امـام صـادق    

ــز در   ــالي رامهرم از اه
اهــــواز، از خرميــــان 
مجوس، صاحب كتاب   

در تأييــــد (الميــــدان 
، مؤسس مذهب   )زندقه

باطنيه، ادعاي انتـساب    
طالـب و       ابي  بن  به عقيل 

سپس ادعـاي انتـساب     
ــدبن  ــه محمــــ  بــــ

جعفـــر  بـــن اســـماعيل 
  ). ع(صادق

  عبداالله القداح 2

وي اظهار تشيع كرد و      
ــه   ــر همــين اســاس ب ب

ــت  ــوت پرداخ در . دع
ــو  ــان او بـ ــه زمـ د كـ

طبق گزارش ايـن منـابع      
فاطميــان در يــك جــا   
ــه   ــساب بـ ــدعي انتـ مـ

) ع(جعفر صادق   بن  عبداالله
و در جاي ديگـر مـدعي       

ــه حــسين  بــن انتــساب ب
ــدبن  ــماعيل محم ــن اس  ب
انـد      بوده) ع(جعفر صادق   

كه هر دو ادعـا را محـل        
ــسته  ــشه دانـ ــد  مناقـ . انـ

ــابع  همچنــين در ايــن من
ــه    ــت ك ــده اس ــر ش ذك

ر جايي ديگـر    فاطميان د 
ــه   ــساب بـ ــدعي انتـ مـ

 محمــــدبن  جعفــــربن 
ــماعيل  ــن اسـ ــر  بـ جعفـ

اند كـه آن       بوده) ع(صادق

اطلاعات ايـن جـدول     
ــي از  ــر اســاس تركيب ب
ــر    ــابع زي ــزارش من گ

  :تنظيم شده است
الفــرق  بــين الفــرق. 1

 بغدادي

كنز الـدرر و جـامع      . 2
ــرر ا ــنالغـ ــك  بـ آيبـ
 دواداري

جمهـــره انـــساب  . 3
 حزم العرب ابن

گزارش اخومحـسن   . 4
ــار   ــه در آث ــشقي ك دم
مقريــــزي، نــــويري، 

بـردي      واصل، تغري   ابن
 .بازتاب يافته است... و

وجــه مشخــصة منــابع 
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ــن ــسئول   اب ــب م حوش
  .دعوت يمن شد

  -  احمد 3
  -  حسين 4

  سعيد 5

ــسن   ــر اخومحـ از نظـ
دمـشقي، ايـن شــخص   
همان عبيداالله المهـدي    
خليفـــة اول فاطميـــان 

  .است

را هم با اتكا به شـهادت       
ــردود   ــر م ــان جعف نوادگ

  .اند  دانسته

فوق، مخالفت با نسب    
. علوي فاطميـان اسـت    

ــن   ــشتر اي ــرد بي رويك
ــت،    ــلبي اس ــابع س من
بدين معني كـه صـرفاً      

فاطميـان  به رد مدعاي    
اي     اند و اشـاره       پرداخته

نسب واقعـي     به سلسله 
ــد ــا . آنـــان ندارنـ تنهـ

اخومحسن دمـشقي تـا    
حدودي بـه بازسـازي     
ــه   ــان پرداخت ــسب آن ن
ــسياري از  اســت كــه ب
مورخان بعـدي نيـز از      

  .اند  او نقل كرده
  

  گزارش منابع موافق. ب
شناسان موافق با نسب علوي خلفاي فاطمي در آثـار خـود بـه روايـات گـروه             مورخان و نسب  

هـايي تـازه،        اند، اما درنهايت با ذكر گزارش         ر نسب غيرعلوي فاطميان اشاره كرده     ب  نخست مبني 
وردي در كتاب تاريخ خود در ذكر نسب اولين خليفة            ابن. اند    بر نسب علوي آنان صحه گذاشته     

داند و      جعفر صادق مي    بن  اسماعيل  محمدبن  بن  ميمون  بن  عبداالله   پسر محمدبن   فاطمي، او را عبيداالله   
) ع(جعفـر صـادق     بـن   اسماعيل  محمدبن  بن  اسماعيل الثاني   احمدبن  بن  جايي ديگر او را عبيداالله    در  
كنـد، امـا در ذكـر نـام       ها نسب علوي فاطميان را تأييد مي    وي در هر دوي اين گزارش     . داند    مي

مورخان ديگـري از جملـه ابوالفـداء در         . كند  انساب آنان تا محمد مستور ترديد مي        دقيق سلسله 
كنـد    بـه نـسب فاطميـان ارائـه مـي      وردي راجـع  تاب تاريخ خود روايتي مشابه با روايـت ابـن       ك
اين دو مورخ   . كه حاكي از استفادة هر دو مورخ از منبعي واحد است          ) 389 /1تا،      ابوالفداء، بي (

انـد كـه در         ي در تأييد نسب علويِ عبيداالله المهدي نقل كـرده         درضيسهمچنين قطعه شعري از     
  1.)همان(د نيازمند بررسي است جاي خو

                                                 
اعتبار ساختن نسب علـوي       ي منشور خليفه القادر عباسي در بي      بر امضا    اين گزارش با گزارش برخي منابع مبني       .1

   ).591-592 /9: 1965اثير،  ؛ ابن13تا،   ميسر، بي ابن(فاطميان توسط سيد رضي در تناقض است 
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از ديگر روايـات موافـق بـا نـسب          مĤثر الانافه في معالم الخلافه      روايت قلقشندي در كتاب     
جعفـر    بـن   علوي فاطميان است، با اين تفاوت كه وي عبيداالله المهدي را پـسر محمـد الحبيـب                

  روايتـي ديگـر عبيـداالله     دانـد و در         مي) ع(جعفر الصادق   بن  اسماعيل  بن  محمد المكتوم   بن  المصدق
 ابونـصر  گزارش   1.داند    جعفر الصادق مي    بن  اسماعيل  محمدبن  بن  ميمون  المهدي را فرزند محمدبن   

نيــز از ايــن جهــت كــه خلفــاي فــاطمي را از نــسل  هيــســرّ السلــسله العلوكتــاب  در يبخــار
ايـت قلقـشندي    ها، مؤيد رو      انساب آن   داند، با اندكي تفاوت در سلسله         محمد مستور مي    بن  جعفر

 لياسـماع  محمدبن جعفربن محمدبن بن يعلصورت كه وي عبيداالله المهدي را فرزند          است، بدين 
  ).35و36 :1413 ،يبخار (داند  مي

ذكر  ني انساب الطالب  ي ف ي مؤلف كتاب المجد   ي عمر في معروف به شر   يمحمد علو  بن يعل
 در  لي نسل اسماع  . است  داشته لي جعفر و اسماع   يها   دو فرزند به نام    لياسماع محمدبنكرده كه   

 ـ از طر  و نسل جعفر نيـز     )99- 104 :1409 ،يعلو(پراكنده بوده   كوفه، اهواز، مصر و دمشق        قي
د، از جمله عبـداالله،     ان  ستهيز ي در مغرب و مصر م     ها نيز    كه آن   است افتهيفرزندش محمد انتشار    

، جعفـر و    ) الـشلغلغ  ابـو (علي و دو فرزندش حسين و جعفر، حسن معروف به البغيض، احمد             
   2 .)100- 101 :همان(اسماعيل 

رغم اينكه نويسنده به نسب علوي فاطميان از طريق محمد مستور اذعـان               در اين كتاب علي   
گـزارش  ). 99: همـان (كنـد       ها تا محمد مستور نمي        انساب آن   اي به سلسله      كرده است، اما اشاره   

نيـز   هي ـمنتقلـه الطالب   در كتـاب   قرن پنجم    مذهب يدينگاران ز   طباطبا از نسب   ناصر ابن  بن ميابراه
؛ بنـابراين، وجـه مشخـصة       )286 :1388طباطبـا،     ابـن  (مؤيد اين گزارش شريف عمـري اسـت       

نسب فاطميان از طريق يكـي از دو فرزنـد ذكـور     گزارش منابع موافق تا به اينجا، اتصال سلسله       
  ).2ارةجدول شم. نك(محمد مستور، يعني اسماعيل و جعفر، به اوست 

                                                 
  . 272-273: 1427 قلقشندي، علي   احمدبن.1
 يهـا    بـه نـام    از چهار پـسر    قاب الاع  هي الانساب و نها   بيتهذ نيز در كتاب     )ق435م   (يدليجعفر عب  ياب محمدبن .2

  .)173  :1413 ،يدليالعب (برد  براي محمد الحبيب نام مي لي، عبداالله، جعفر و اسماع)ضيالبغ(حسن 
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  2 جدول شمارة
 1  )ع(ادقاسماعيل فرزند امام جعفر ص

 2 محمد مستور

ــه المــصدق( جعفــر / ملقــب ب
 / ...)السلامي/ الشاعر

 3 ميمون

 4 اسماعيل ثاني )ملقب به الحبيب(محمد 

 5 )محمد(احمد  علي

 6 عبيداالله المهدي عبيداالله المهدي

هـاي      اين جدول براسـاس گـزارش     
وردي، ابوالفـداء،       افرادي چون ابـن   

قلقشندي، ابونصر بخاري، شـريف     
تنظيم شده كه بـه منـابع   ... عمري و 

آن در متن اشاره شده و بيـانگر دو         
ــوي   ــسب عل ــدايي از ن ــت ابت رواي

  .است) طبق نمودار زير(فاطميان 
از » علي«در برخي روايت، نام      

روايات حذف شده و از       سلسله
زند عنوان فر   عبيداالله المهدي به  

مستقيمِ محمد الحبيب نام برده     
ي، اكثـر   طـوركل   بـه . شده است 

منابع، نسب عبيداالله المهدي را     
ــد    ــه محم ــر ب ــق جعف از طري

اند كـه روايـات         مستور رسانده 
 3مختلف آن در نمودار شمارة      

 .نشان داده شده است

 اينكه در اكثر روايات     به  باتوجه
دو فرزند به نام اسماعيل ثـاني       

حمد مستور نام   و جعفر براي م   
ــر    ــه نظ ــت، ب ــده اس ــرده ش ب

در » ميمـون «رسـد كـه نـام           مي
برخي روايات به اشتباه اضـافه      
شده و در اصـل لقـب محمـد         

 .مستور بوده است

  

 اشاره كرده اسـت      الشام   مصر و  يابناء الامام ف  در كتاب   ) ق478م   (يطباطبا الحسن  بن ييحي
 ،يالحسن( باشند آنان از فاطميان و احتمالاً   هد در شام ساكن بو    محمد مستور   بن   فرزندان جعفر  كه

دو فرزنـد بـه     داراي   بي محمد الحب  نويسد كه يكي از فرزندان جعفر به نام           وي مي ). 84 :1997
بـر  .  هـستند  ي از نوادگان همين حسن     فاطم ي خلفا  كه  است البغيض بوده  و حسن    ي عل يها  نام

 حـسن  جعفـربن  بـن  دااللهي ـعب: شـمارد      مي گونه بر   عبيداالله المهدي را اين   نسب  همين اساس، وي    
 ايـن روايـت تـا حـدودي       .)84 :همـان  (يلاسماع محمدبن جعفربن بن بيمحمد الحب  بن )البغيض(

و  هي ـ انساب الطالبي الشجره المباركه فدر كتاب) ق606م  (يعمر راز  محمدبننيفخرالدتوسط  
 با اين تفـاوت كـه        است د شده  نيز تأيي  انساب العرب    معرفه   ي الارب ف  هينها قلقشندي در كتاب  

داننـد نـه از نوادگـان او            فخر رازي و قلقشندي، عبيداالله المهدي را بـرادر حـسن البغـيض مـي              
   .)102 :1409 ،ي رازنيفخرالد؛ 140 :1397 ،يقلقشند(

 حـسن : شـمارد     بـر مـي    بي ـ الحب محمـد  بر همين اساس، فخر رازي پنج فرزند ذكور براي        
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  و جعفر  لياسماع،  )شلغلغ ياب( احمد،  )داند     همان عبيد االله المهدي مي     كه او را  ( عبداالله،  ضيالبغ
 انـساب   ي ف ـ يالفخـر صـورت كامـل در كتـاب          روايت فخر رازي به   ). همان ،ي راز نيفخرالد(

نيز تأييد شده اسـت بـا       ) ق614  حدود   م (ي الازورقان ي مروز نيحس بن لياسماعنوشتة   نييالطالب
سبت خويشاوندي ميان عبيداالله المهدي و رهبر قرامطه، صاحب اين تفاوت كه مروزي قائل به ن

ي پـسرعمو محمـد مـستور و در نتيجـه           بـن   الشامه است و او را هم از فرزندان اسـماعيل ثـاني           
   .)23-24 :1409 ،ي ازورقانيمروز(داند   عبيداالله المهدي مي

المـصان بـذكر    الثبـت    يبحر الانساب، المـسم   در   )ق787م   (ي الواسط دااللهيعبطبق گزارش   
نيز عبيداالله المهدي از فرزندان محمد الحبيـب و بـرادر حـسن البغـيض                 ولد عدنان  ديسلاله س 

 كه مؤيد گـزارش فخـر رازي، قلقـشندي و           )128-133 /1 :1433 ،يالواسط (دانسته شده است  
 ـ يعمـده الطالـب ف ـ    كتاب در نيز)ق828م   (عنبه  ابن .ازروقاني است  بـه  طالـب   ي انـساب آل اب

 ي برخ ـ نويسد كـه      كند و مي      ف فوق در ميان منابع موافق با نسب علوي فاطميان اشاره مي           اختلا
اند    دانسته لياسماع محمدبن جعفربن بن بي محمد الحب   بلاواسطة  را فرزند  عبيداالله المهدي  اتيروا
 انـد     دانـسته  لياسماع محمدبن جعفر الشاعربن  محمدبن بن حسن  فرززند جعفربن   را  او برخي نيز و  
  ).215-226 :1417عنبه،  ابن(

 معـروف بـه     نيالـد   تـاج  بنمحمـد يك روايت متفاوت در زمينة نـسب فاطميـان، گـزارش            
 است كه برخلاف منـابعي      ني انساب اللطالبب  ي ف يليالاص كتاب   در) ق709 م (ي حسن يطقطق  ابن

 ن،يحـس بيشتر از دو فرزند نام برده است، از جملـه            لياسماع  محمدبن يبراها رفت،       كه ذكر آن  
 و )ضيبغ ـمـشهور بـه ال   (، جعفـر ) است داشتهي احمد و عليها  كه دو پسر به نام    ( عبداالله   د،يز

   .)199 :1418 ،ي حسنيطقطق ابن (ي ثانلياسماع
 محمـد و احمـد      ،يـي حي ،ي عل ـ يهـا    چهار فرزند به نام    ي ثان لياسماعبراساس اين روايت،    

 منتـوف   نيحس.  الثالث داشت  ليو اسماع  المنتوف   ني حس يها  دو فرزند به نام   نيز  احمد  . داشت
 يموس ـهـا،     و طبق برخـي گفتـه   داشت كه به معتوق معروف بود   بي نق لي به نام اسماع   يفرزند
 قادرال  خليفه است كه به درخواستي كسان جملهبود، از   شهر دمشقبيكه نقاين معتوق فرزند 
 گـزارش بـه   ). 200 :نهما (ه است  مصر شهادت داد   ي فاطم ي به عدم اصالت نسب خلفا     يعباس

و احمـد   ) معـروف بـه حماقـات      (ني محمد، حـس   يها   سه فرزند به نام     نيز  ثالث لي اسماع ،يو
 :همـان ( اسـت  ي اول فـاطم ةف ـي خلي المهـد دااللهي ـ احمد پدر عب   كه داشت) نيمعروف به عاقل  (

 201(.   
 لياسـماع  احمـدبن  بـن  دااللهي ـعب:  اسـت  ني چن دااللهي نسب عب  ،يطقطق   ابن لذا براساس گزارش  

نامـه بنـا بـه           اين نـسب   .)ع(جعفر الصادق  بن لياسماع محمدبن بن ي الثان لياسماع احمدبن بن الثالث
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البته از طريق تحليل تطبيقي محتواي اين روايت        ). 19: 1393فرمانيان،  (دلايلي پذيرفتني نيست    
بـه نـسب    توان به يك نتيجـة منطقـي راجـع     با روايات ديگر منابع اسماعيلي و غيراسماعيلي مي  

  .شود  فاطميان رسيد كه در سطور آتي بيان مي
 ـ بن كاظممحمدنظر مورخان بعدي از جمله       النفحـه  كتـاب    در   )9قـرن   ( يمـان يالفتـوح ال   ياب

 ـ البر ري ـ انـساب خ   ي ف هيالعنبر  ينيعبـداالله حـس    بـن  ني حـس  ،)54 :1377 ،ي الموسـو  يمـان يال (هي
ــمر ــاب ) ق1043م  (يقندس ــالبدر كت ــساب الط ــس (نييان ــمرقند ينيح ــ،يس ــا ي ب  و )108: ت
 نـسب   يتحفه الازهار و زلال الانهـار ف ـ       در كتاب    .)ق11قرن  ( ي المدن ينيشدقم الحس  بن ضامن

 نيز تا حـدودي تكـرار روايـات فـوق           )72-91 /2 :1420 ،ي المدن ينيالحس (ابناء الائمه الاطهار  
هـاي      بـه گـزارش     عنكتة اساسي راج ـ  ). 17: 1393فرمانيان،  (دربارة نسب عبيداالله المهدي است      

ها  تاريخي موافق با نسبِ علوي خلفاي فاطمي، پراكندگي و ابهام و اختلاف آشكار اين گزارش          
شناسان به   هاست كه حاكي از عدم دسترسي كامل مورخان و نسب در اسامي، ترتيب و تعداد آن

در لزوم عدم   دست در اين زمينه و نيز مؤيد ادعاي نگارندة اين مقاله              هاي صحيح و يك       گزارش
هاي تاريخي و ضـرورت بررسـي انتقـادي و      اعتماد كامل به يك سنخ واحد از منابع در بررسي       

  .اي ميان منابع است  مقايسه
الـذكر قابـل        به نسب علوي فاطميـان از منـابع فـوق           ، پنج روايت اصلي راجع    درهرصورت 

سه مورد  ). 1دار شمارة   نمو. نك(استخراج است كه در نموادر زير به تصوير كشيده شده است            
از اين روايات، نسب فاطميان را از طرق محمـد الحبيـب و دو روايـت، نـسب فاطميـان را از                      

  .رساند مي) ع(طريق اسماعيل ثاني به محمد مستور و از آن طريق به امام جعفر صادق
  

  
  1نمودار شمارة
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  گزارش رسمي دولت فاطمي. ج
 موافق با نسب علوي فاطميان هستند، روايـت رسـمي   در كنار منابع غيراسماعيلي كه مخالف يا  

هاي همة اين منابع   در واقع ازطريق تحليل تطبيقي گزارش     . دولت فاطمي نيز حائز اهميت است     
ابـراهيم نيـشابوري      بن  احمد. توان به تصويري روشن از نسب فاطميان دست يافت            است كه مي  

عبـداالله    بن  احمد  بن  الله المهدي را فرزند حسين    ، عبيدا استتار الامام داعي و مؤلف فاطمي در كتاب       
اي به نام پدر عبداالله ندارد؛ اينكه آيـا ايـن عبـداالله      ، اما اشاره)95: 1939ايوانف، (داند      الاكبر مي 

فرزند بلاواسطة محمد مستور است يا از نوادگان او، پرسشي است كه در اين منبـع اسـماعيلي                  
آن را بـه كمـك قـرائن موجـود در منـابع غيراسـماعيلي               پاسخ مانده است و بايستي پاسـخ          بي

  . وجو كرد جست
نكتة جالب توجه اين است كه گزارشِ رسمي دولت فاطمي از نسب آنان به هيچ عنوان بـا                  

در منـابعِ   . هاي منابع غيراسماعيليِ موافق با نسب علوي آنان منطبق نيـست              هيچ يك از گزارش   
ده اسـت كـه بـر اسـاس آن نـسب خلفـاي فـاطمي از                 غيراسماعيلي، روايتي متفاوت ارائـه ش ـ     

ها پنج روايت متفاوت است، به محمد مستور متـصل شـده اسـت                  مسيرهاي ديگري كه اهم آن    
اي اسـماعيليان بـراي     فرقـه   هـاي درون   اين مسئله شايد متأثر از سياست     ). 1نمودار شمارة   . نك(

ينكـه محتـواي بـسياري از آثـار         عدم شناسايي رهبران خود توسط خلافت عباسي باشد، كمـا ا          
 نيز تا همين يك صد سال اخير از دسترس عموم خـارج             استتار الامام اسماعيلي از جمله كتاب     

رزام و اخومحسن     با وجود اين، گزارش منابعِ مخالف كه عمدتاً متكي بر روايت ابن           . بوده است 
تـوان    ن انطباق را مي   علت اي . دمشقي است تا حدود زيادي با گزارش منابع فاطمي منطبق است          

در اين مسئله دانست كه عمدة مخالفان نسب علوي فاطميان، خود ادعـاي انتـساب بـه محمـد               
  .اند مستور را داشته و مخالف ديني و سياسي فاطميان بوده

عبـداالله    بـن   احمـد   بـن   حـسين   بـن   طبق گزارش منابعِ مخالف، عبيداالله المهـدي همـان سـعيد          
شمارند تا حدود   نسبي كه اين منابع براي فاطميان برمي  ، لذا سلسلهديصان است بن ميمون بن قداح

زيادي منطبق بر گزارش رسمي فاطميان است، با اين تفاوت كه آنان عبداالله اكبـر جـد خلفـاي                 
داننـد كـه اهـل      ديصان مي بن فاطمي را نه فرزند محمد مستور بلكه فرزند شخصي به نام ميمون           

بوده است؛ بنابراين پاسخ به اين پرسش اساسـي دربـارة           ) ع(فر صادق اهواز و از موالي امام جع     
طرف  هويت واقعي عبداالله اكبر جد خلفاي فاطمي از طريق مراجعه به طيف وسيعي از منابع بي              

تا بـه اينجـا عـلاوه بـر پـنج      . تر از نسب آنان ياري رساند        تواند ما را در ارائة تصويري دقيق          مي
بعِ موافق به آن اشاره شد، بايستي به دو روايت ديگـر مطـابق نمـودار            روايت متفاوتي كه در منا    

  ):2نمودار شمارة . نك(زير اشاره كرد 
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  2نمودار شمارة 

  
ــد    ــداالله المهــدي را فرزن ــاطمي اســت كــه عبي روايــت شــشم، روايــت رســمي دولــت ف

 دولـت فـاطمي   داند، و روايت هفتم روايت مخالفان  محمد مستور مي بن عبداالله بن  احمد  بن  حسين
. دانـد     ديـصان مـي     بن  ميمون  بن  عبداالله  بن  احمد  بن  حسين  بن  است كه عبيداالله المهدي را همان سعيد      

حـسين بعنـوان بـرادر و         بـن   اين در حالي است كه در روايت رسمي دولـت فـاطمي، از سـعيد              
ام بـراي   مستودع عبيداالله المهدي نام برده شده كه به سعيد الخير مشهور بوده و تلاشـي نافرج ـ               

  ). 95-96: 1936ايوانف، (انتقال امامت به فرزندان خود داشته است 
رسد كه منابع مخالف قائل به تفكيك ميان عبيداالله المهدي و برادرش سعيد نبوده   به نظر مي

اند، اما اخـتلاف اساسـي ميـان ايـن دو روايـت،                 و عبيداالله المهدي را همان سعيد الخير دانسته       
پرسش اصلي در اينجاسـت كـه طبـق         . سب فاطميان پس از عبداالله اكبر است      آخرين حلقه از ن   

اسـت يـا براسـاس      ) ع(جعفر صادق   بن  اسماعيل  بن  روايت مورخ فاطمي، آيا عبداالله فرزند محمد      
ايـن قـضاوت   . اسـت ) ع(ديصان مولاي امام جعفر صـادق  بن روايات مخالف، وي فرزند ميمون    

طرفـي سـپرد كـه در ايـن موضـوع بـه نقـل                  از منابع بي   تاريخي را بايستي به گزارش آن دسته      
  :اند  روايات پرداخته

 ني انـساب الطـالب    ي ف ـ يالمجـد  مؤلف كتاب    ي عمر في معروف به شر   يمحمد علو   بن  يعل
 فرزنـدان   ي مبـسوط از پراكنـدگ     يگزارش ـعصر فاطميان ضـمن ارائـة         شناسان هم   يكي از نسب  
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 ).99 :1409 ،يعلـو ( خوانـده اسـت      هيمونيمام م اهمان   را   لياسماع  بن   محمد ،لياسماع  بن  محمد
 توأم بـا    دليل زندگي   به لياسماع  بن   محمد نويسد كه     چنين مي  ياز شهرستان ي نيز به نقل      راز فخر
دليل همين تشابه اسمي بوده است كه برخـي منـابع             به. داشته است  قداح شهرت    موني به م  هيتق

مـĤثر   اين روايت در كتاب  .)103 :همان (اند    تهدانس ي مجوس صاندي بن  مونياز اولاد م  فاطميان را   
او هم تأكيد كرده است كه تشابه اسمي        .  قلقشندي نيز تكرار شده است     الانافه في معالم الخلافة   

 سبب شده است تا برخي محمد مستور را پسر ديصان صاحب كتاب             ]يا تشابه در لقب ميمون    [
  ).272-273: 1427قلقشندي، ( بدانند الميزان في نصره الزندقه

  

  گيري  نتيجه
در اين مقالة علمي، پس از بررسي و تحليل منابع و روايات تاريخيِ مرتبط با نسب فاطميان، به       

تفـاوت ايـن تحقيـق بـا        . منابع اسماعيلي و منابع غيراسماعيلي    : رسيم  دو طيف كلي از منابع مي     
قايسة تطبيقي بين روايـت     مطالعات پيش از آن در اين مسئلة اساسي كه در اين مقاله از طريق م              

رسمي دولت فاطمي با روايات منابع غيراسماعيلي، تحليلي علمـي و دقيـق از موضـوع نـسب                  
اين در حالي است كه تا پـيش از آن، تأكيـد عمـدة محققـان بـر                  . فاطميان صورت گرفته است   

 ـ                 ت گزارش منابع غيراسماعيلي است و غالباً توجهي به منابع اسـماعيلي و روايـت رسـمي دول
فاطمي صورت نگرفته است؛ لذا محققان پيشين با اتكا صرف بر منابع غيراسماعيلي كه خود به                

شوند تاحدود زيادي گرفتار تناقض و تعـارض موجـود در    دو دستة موافق و مخالف تقسيم مي      
براساس بررسـي علمـي كـه در ايـن مقالـه انجـام شـده اسـت، مورخـان و                     . اند  اين منابع شده  

فق با نسب علوي فاطميان در آثار خود پنج روايت متفاوت و گاه متنـاقض از                شناسانِ موا   نسب
در ميـان   . اند كه همة اين روايات در اين مقاله معرفي و رد شده اسـت               نسب فاطميان ارائه داده   

شناسان هستيم كه     منابع مخالف نيز غالباً شاهد انتخاب رويكردي سلبي در بين مورخان و نسب            
تنها در روايت منتسب بـه      . اي به نسب واقعي آنان ندارند       اطميان، اشاره ضمن رد نسب علوي ف    

نسب براي اين خانـدان تعريـف         رزام و پس از وي اخومحسن دمشقي است كه يك سلسله            ابن
اگر چه آثار مربوط به اين دو تن امروزه به دست ما نرسيده، روايـات منـسوب بـه                   . شده است 

  . مقريزي باقي مانده استنفاءاتعاظ الحآنان در منابع متأخر مثل 
دهد كه روايت منابعِ مخالف نسبِ علوي فاطميـان           نتايجِ خاص اين تحقيق علمي نشان مي      

 اسـت بـا روايـت رسـمي         رد علي الاسماعيليه  رزام تحت عنوان      كه برگرفته از كتاب مفقود ابن     
ام پدرانِ عبيـداالله    دولت فاطمي تاحدود زيادي مطابقت دارد؛ بدين معني كه هر دو روايت در ن             

نظر دارند، با اين تفاوت كه در روايـت رسـمي دولـت فـاطمي،                 المهدي تا محمد مستور اتفاق    
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عبداالله اكبر آخرين حلقة اتصال عبيداالله المهدي به محمد مستور و فرزند و جانشين وي تلقـي                 
در . ديصان است بن ونرزام، عبداالله اكبر همان عبداالله قداح فرزند ميم         شود، اما در گزارشِ ابن      مي

طـرف،    وجو در منابع بي     منظور قضاوت ميان اين دو روايت، ناگزير از طريق جست           اين مقاله به  
اين نتيجه حاصل شده است كه ميمون القداح يكي از القابِ محمد مستور در دوران ستر بـوده                  

بـا وي    ، الزندقه الميزان في نصره  ديصان مجوسي صاحب كتاب       بن  دليل تشابه با نام ميمون      كه به 
رزام   وجه تمايز ديگر ميان روايت رسمي دولت فاطمي با گـزارش ابـن            . يكي دانسته شده است   

عبـداالله    بـن   احمـد   بـن   حسين  بن  رزام، عبيداالله المهدي همان سعيد      در اين است كه در گزارش ابن      
رسـمي   در روايـت     كـه  يدرحاليابي به مهدي شهرت يافته است،         القداح است كه بعد از قدرت     

اين اشتباه فـاحش    .  عبيداالله المهدي و مستودع او بوده است       تر  بزرگدولت فاطمي، سعيد برادر     
بـودن آن تفـاوتي در اصـل مـاجرا ايجـاد نخواهـد كـرد،                  رزام كه درست يا غلط      در روايت ابن  

عبـداالله   بـن  احمـد  بـن  رزام از نسب فاطميان پس از حسين       حكايت از نداشتنِ اطلاعات دقيق ابن     
دليل اختلاف با   داند، به   دهد اين شخص كه خود را از نوادگان محمد مستور مي            د و نشان مي   دار

تأثير جريانات سياسي ضد فاطمي به سركردگي دولت عباسي، با اشـاعة              خلفاي فاطمي و تحت   
اين نسب ساختگي، به ضديت با دولت فاطمي پرداخته است؛ بنابراين، نتايج روشنِ اين تحقيق        

صـحه  ) ع(جعفـر صـادق     بـن   تصاب خلفاي فاطمي به محمد مستور فرزند اسـماعيل        علمي بر ان  
  .گذارد مي

 

 منابع

  .دارصادر: ، بيروتالكامل في التاريخ) م1965(محمد  بن اثير، علي ابن
  .مطبعه الحيدريه: ، نجفمنتقله الطالبيه) ق1388(ناصر  بن طباطبا، ابراهيم ابن
  .مؤسسة انصاريان: ، قمطالب اب آل ابيعمده الطالب في انس) ق1417(عنبه  ابن
علي المقريـزي،     الدين احمدبن   ، انتقاه تقي  المنتقي من اخبار مصر   ) تا    بي ( علي  الدين محمدبن   ميسر، تاج   ابن

  .المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيه: تحقيق ايمن فؤاد سيد، قاهره به
 .نا  بي: ، قاهره بني ايوبمفرج الكروب في اخبار) م1963(سالم  واصل، محمدبن ابن

كتابخانـة مرعـشي    : ، قـم  الاصيلي في انساب الطـالبيين    ) ق1418(تاج الدين     طقطقي حسني، محمدبن    ابن
  .نجفي
تحقيـق محمـد      ، بـه  تاريخ ابي الفداء المسمي المختصر في اخبار البـشر        ) تا    بي(علي    بن  اسماعيل ابوالفداء،

  دارالكتب العلميه،: ديوب، بيروت
  .دارالكتب العلميه: ، بيروتجمهره انساب العرب) ق1403(حزم  ابناندلسي، 

 .دارالكتب العلميه: ، بيروتالفصل في الملل و الاهواء و النحل) ق1420 (__________
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كاركرد سياسي و مذهبي شـعر در دورة  «) 1398(انصاري، راضيه، محمدعلي چلونگر و فريدون الهياري     
  . 9-33، )44(29، تاريخ اسلام و ايران، »ا مخالفان خارجيدر برخورد ب) ق358-567(فاطميان 

) استتار الامام و سيره جعفـر الحاجـب       (مذاكرات في حركه المهدي الفاطمي      ) م1939(ايوانف، ولاديمير   
 .مطبعه المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيه: القاهره

سـلميه در منـابع اسـماعيلي و        پيـدايش شـهر     : گـذاري يـك رخـداد       تاريخ«) 1398(بابايي سياب، علي    
 . 9-25، )41(29، تاريخ اسلام و ايران، »غيراسماعيلي

نگـاري    شناسي مطالعات جديد اسماعيلي و ضرورت تحقيـق در تـاريخ            گونه«) 1400 (__________
 . 15 -37، )28(31، نگاري نگري و تاريخ تاريخ، »آنان

  .تشارات شريف رضيان: ، قمسر السلسله العلويه) ق1413(نصر  بخاري، ابي
  .دارالكتب المصريه: ، قاهرهالنجوم الزاهره) ق1375(تغري  ابن بردي، يوسف

  .دارالجيل: ، بيروتالفرق بين الفرق و بيان فرقة الناجية منهم) ق1408(طاهر  بغدادي، عبدالقاهربن
 -64، )50(13 ،پژوهـشنامة تـاريخ  ، »نسب فاطميان و خاندان ميمون «) 1397(پروان، بيژن؛ دهقاني، رضا     

45 .  
، ابناء الامام في مـصر و الـشام       : اربع مخطوطات في انساب اهل البيت     ) م1997(طباطبا    بن  الحسني، يحيي 

  .دارالكنان: دمشق
، الاطهـار   تحفه الازهار و زلال الانهار في نسب ابنـاء الائمـه            ) ق1420(شدقم    بن  الحسيني المدني، ضامن  

  .دفتر نشر ميراث مكتوب: تهران
  .مكتبه الثقافه الدينيه: ، قاهرهانساب الطالبيين) تا بي(عبداالله  بن ي سمرقندي، حسينحسين

  .نشر و پژوهش فرزان روز:  تهرانتاريخ و عقايد اسماعيليه،) 1386(دفتري، فرهاد 
الـدرة المـضية فـي      : الجزء السادس : كنز الدرر و جامع الغرر    ) ق1422(بن آيبك     بكر عبداالله   دواداري، ابي 

  . المؤيدمكتبة:  الثانيه، القاهرهالطبعة، تحقيق هانس روبرت رويمر،  الفاطميهلةار الدوأخب
 .كتابخانة مرعشي نجفي: ، قمتهذيب الانساب و نهايه الاعقاب) ق1413(جعفر  بن العبيدلي، محمد

  .كتابخانة مرعشي نجفي: ، قمالمجدي في انساب الطالبيين) ق1409(محمد  بن علوي، علي
  .دار الاندلس: ، الطبعه الثانيه، بيروت الاسماعيليهةتاريخ الدعو) م1965(طفي غالب، مص

، »شناسـان     نـسب خليفـة نخـست فـاطمي از نگـاه نـسب            «) 1393(فرمانيان، مهدي؛ عالمي، سيدعليرضا     
  . 9 -26، )2(1، پژوهشنامة مذاهب اسلامي

: تحقيق عبدالستار احمد فراج، بيروت      ه، ب افةمĤثر الانافه في معالم الخل    ) ق1427(علي    قلقشندي، احمدبن 
  .عالم الكتب

: نقـي منـزوي، تهـران         ، ويرايش علـي   فهرسه الكتب و الرسائل   ) م1966(عبدالرسول    بن  مجدوع، اسماعيل 
  .نا  بي

  .كتابخانة مرعشي نجفي: ، قمالفخري في انساب الطالبيين) ق1409(حسين  بن مروزي ازورقاني، اسماعيل
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  .دارالكتب العلميه: ، بيروتاتعاظ الحنفا باخبار ائمه الفاطميين الخلفا) ق1422 (علي بن مقريزي، احمد
  .دارالغرب الاسلامي: تحقيق محمد يعلاوي، بيروت ، بهالمقفي الكبير) ق1427 (______________

 .نا بي: ، قاهرهنهايه الارب في فنون الادب) م1984(عبدالوهاب  بن نويري، احمد

  .مؤسسة البلاغ: ، بيروتبحر الانساب) ق1433(الواسطي، عبيداالله 
: ، قـم  النفحـه العنبريـه فـي انـساب خيـر البريـه           ) ق1377(ابي الفتـوح      بن  اليماني الموسوي، محمد كاظم   

 .خانه مرعشي نجفي كتاب
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Abstract 
Because of its direct connection with the religious and political legitimacy of the 
leaders of this government, the issue of Fatimid ancestry has always been one of the 
most important topics for historians and genealogists contemporary to the Fatimid 
government and its successors. The importance of this issue has let to its use as a 
political document by the opponents of the Fatimid government, especially the 
Abbasid government in Baghdad. Among the new studies, there are few books on 
the Fatimids that do not discuss in advance the Fatimid lineage and the criticism of 
the opponents of the Alavi lineage of this government, mainly general discussions 
arising from the fundamental importance of this issue in the history of the Fatimids. 
Therefore, the issue of the Fatimids lineage, although widely known, has rarely been 
the subject of independent and rigorous scholarly study. The few scientific 
researches available in this area are also limited to the sketching and superficial 
criticism of the narrations in favor and against the Alevi lineage of the Fatimids. In 
this article, by adopting a comparative method, through the application of the 
qualitative content analysis technique, an attempt is made to confront the reports of a 
wide range of sources that agree and disagree with the official narrative of the 
Fatimid government, the existing research gap in this field is resolved and a 
scientific and appropriate answer is given to this fundamental question. 
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